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هنری لوس، فرزند مبلغان آمریکایی، 
از همین مرجع  علاقه‌مند به اســتفاده 
الهی بود: »وعده بزرگ مسیح این است: 
بجویید و خواهیــد یافت... این وعده و 
فرضیه‌ای اســت که آمریکا بر‌اساس آن 

بنا شده است.« 
لوس به‌ندرت کلیسای یکشنبه‌ را از 
دســت می‌داد و یا بدون اینکه زانو بزند 
و دعــا کند به رختخواب برود. همســر 
او، کلر بوث لوس، پس از کشــته شدن 
دخترش آنِ در یک تصادف رانندگی در 
سال ۱۹۴۳، به کاتولیک رومی گروید. 
این تغییر مذهب که مشهورترین تغییر 

متکلمــی4 که بیــش از همه مورد 
توجه لوس بــود، راینهولد نیبور، حامی 
افتخــاری کنگــره آزادی فرهنگــی و 
یــک »واقع‌گــرا«ی جنــگ ســرد که 
اعتقاد داشــت ایجاد یک توازن قدرت 
حساب‌شده بسیار مهم است و سیاست 
خارجی باید به طور انحصاری در اختیار 

باشد.5  نخبگان 
این نخبــگان، نیبور  برای اعضــای 
طبیعتــاً یک چهــره مرجع و همســو 
به‌شــمار می‌آمد. در مقابل، مارتین لوتر 
کینگ ادعا می‌کرد که از او »پتانســیل 

شرارت« را آموخته است. 
نیبور با سخاوت، مباحث کلامی6 را 
تقدیم خواننــدگان مجلات تایم- لایف 
می‌کــرد، تأیید ســیدنی هوک را برای 
احیــای موفقیت‌آمیــز دکترین گناه به 
عنوان یک ابزار سیاسی و تبدیل »خدا 
به ابزاری برای سیاست ملی« به دست 
آورد. در واقع، با رسوخ الزامات مذهبی 
به تمامی ارکان اصلی سیاســت‌ جنگ 
ســرد، به نظر می‌رســید که کل بنای 
قــدرت آمریکا در دهــه ۱۹۵۰ بر یک 
گزاره بنیادین و شبه دینی استوار شده 
بود: اینکــه آینده جهــان در میان دو 
اردوگاه بزرگ انسان‌ها؛ آنان که به‌کلی 
خــدا را انکار می‌کننــد و آنان که او را 

می‌پرستند« رقم خواهد خورد. 
»ما نباید درباره مسئله‌ای که جهان 
امروز با آن مواجه است گیج و سردرگم 

باشیم«.
پانوشت‌ها:

1- اگرچه او می‌گوید شــاید این کار ما یعنی 
اســتفاده از یک ســازمان خصوصی به عنوان 
یک مزدور برای دفع کمونیســم غیرقانونی و 
خلاف عقل باشد اما چون در جنگ‌های مقدس 
گذشته این رویه اتفاق افتاده و جواب هم داده 
پس ما می‌توانیم و مجوز استفاده از این روش 
را داریم و هیچ منع شرعی برای این انجام کار 
وجود نخواهد داشت. چون لوس در قامت یک 
مبلغ مذهبی ظاهر می‌شد که می‌خواهد جهان 
را هدایت کند و به ســوی راســتی ببرد پس 
باید برای توجیه تناقضات خود یک پیوست و 

پوشش مذهبی دست و پا می‌کرد.
2- مزدورانــی که در جنگ‌هــای صلیبی پول 
می‌گرفتند و علیه مسلمانان جنگ می‌کردند، 
و مســئله مکتب و شــرعیت اصلا برایشــان 

نداشت. موضوعیت 
3- نــاوگان خصوصــی فرانســیس دریــک: 
فرانســیس دریک )Francis Drake(، یک 
دزد دریایی انگلیسی در قرن ۱۶ میلادی بود، 
که با حمایت ملکه الیزابت اول علیه امپراتوری 
اســپانیا فعالیت می‌کرد و به غارت کشتی‌های 
اسپانیایی که از آمریکا می‌آمدند می‌پرداخت. 
ناوگان او به صورت نیمه‌خصوصی و با اهدافی 
همزمان ملی )ضد اسپانیا( و شخصی )غنیمت 
و قدرت( اداره می‌شد. مقایسه لوس با دریک، 
نشــان‌دهنده‌ این است که او هم مانند دریک، 
از منابــع خصوصی )مثل شــرکت تایم( برای 
پیشــبرد اهداف ایدئولوژیــک و ملی )و البته 
کســب منابع مالی برای شــرکت و کارکنان 

خود( در جنگ سرد استفاده می‌کرد.
الهی‌دان، خداشناس.  -4

5- مرجعیت سیاست خارجی با نخبگان باشد
الهیات/خداشناسی به  6- مباحث مربوط 

متکلمی که بیش از همه مورد توجه لوس بود، راینهولد نیبور، حامی 
افتخاری کنگره آزادی فرهنگی و یک »واقع‌گرا«ی جنگ سرد که 
اعتقاد داشت ایجاد یک توازن قدرت حساب‌شده بسیار مهم است 
و سیاست خارجی باید به طور انحصاری در اختیار نخبگان باشد.

بهره‏گیری از زبان خارجی
آیت‌الله حق‏شناس گاهی از تسلطّش بر زبان‏های 
انگلیسی و فرانسه، برای جذب جوانان و باز کردن باب 
گفت‏‌و‌گو اســتفاده می‏کرد. در این مورد، دو خاطره 

یادم هست:
خاطره اوّل، مربوط به مشهد و هتل رضویهّ است. 
یک‌بار که در آن هتل ســاکن بودیم، عصرها معمولاً 
ســاعت چهار می‏آمدیم در لابی می‏نشستیم و بعد از 
صرف چای، به حرم می‏رفتیم. چند‌بار اتفّاق افتاد که 
وقتی ما آنجا می‏نشســتیم، پدر و پسری هم حضور 
داشتند. پسر، هر وقت که حاج‌آقا را می‏دید، خودش 
را جمع می‏کرد و مؤدّب می‏نشست؛ امّا پدر به حاج‌آقا 
چــپ چپ نگاه می‏کرد و من از ایــن کار او ناراحت 
می‏شدم. یک روز همین‌طور که نشسته بودیم و چای 
می‏خوردیم، حاج‌آقا از آن پسر پرسید: »شما انگلیسی 
هم بلدی؟«. گفت: بله. حاج‌آقا هم شروع کرد به زبان 
انگلیسی با او حرف زدن. پدر که تا قبل از این سعی 
می‏کرد به حاج‌آقا نزدیک نشود و با گوشه چشمش به 
ایشان نگاه می‏کرد، یواش ‏یواش بلند شد و آمد جلوتر 
نشســت. بعد که ‏خواستیم برویم، با تواضع از حاج‌آقا 
خداحافظی کرد. بعد از آن جریان، هر وقت ما می‏رفتیم 
در لابی می‏نشستیم، این پدر و پسر می‏آمدند پیش ما 

و با اشتیاق به صحبت‏های حاج‌آقا گوش می‏کردند.
خاطره دوم، مربوط می‏شود به یک پزشک. یک‌بار 
که با حاج‌آقا به مطبّ پزشکی رفته بودیم، هنگام خروج 
ما از مطبّش، به خیال این که حاج‌آقا انگلیســی بلد 
نیست، گویا حرف بدی به زبان انگلیسی به ایشان زد. 
حاج‌آقا تا متوجّه شد، بر‌گشت و به انگلیسی جمله‏ای‏ به 
او گفت. آن دکتر از خجالت آب شد و کلّی عذرخواهی 
کرد. بعد، حاج‌آقا پرسید: »دکتر! فرانسه هم بلدی؟«. 
گفت: نه. فرمود: »باید بروی فرانسه را هم یاد بگیری«. 
بعد، کمی هم فرانسوی صحبت کرد. آن پزشک، بعداً 

یکی از مریدان و علاقه‏مندان حاج‌آقا شد.1
یکی از این جوان‏هایی که با آیت‌الله حق‏شــناس 
مرتبــط بود، می‏گفت: من آدمی بودم که بیشــتر با 
آدم‏های خلافکار و مشروب‌خور رفاقت داشتم. در این 
میان، با یکی از کســانی که با حاج‌آقا ارتباط داشت، 
رفیق شــدم. او چند‌بار از من خواست که همراه او به 
دیدن حاج‌آقا بروم؛ امّا خیلی رغبت نشان نمی‏دادم. او 
همیشه به من سفارش می‏کرد که نماز شب بخوانم. 
من خنده‏ام می‏گرفت و پیش خودم می‏گفتم: من که 
خیلی از نمازهای واجبم قضا می‏شود، حالا نماز شب 
بخوانم!؟ امّا او آن‌قدر اصرار کرد تا بالأخره چند بار به 
قصد بیدار شدن برای نماز شب، ساعتم را کوک کردم، 
امّا موفّق نمی‏شدم، تا اینکه یک شب توانستم بیدار شوم 
و یازده رکعت نافله شب را با هر زحمتی بود بخوانم. 
اتفّاقاً فردای آن شب، رفیقم گفت: من می‏خواهم پیش 
آقای حق‏شــناس بروم. می‏آیی برویم؟ قبول کردم و 
با هم به مســجد امین‌الدوله رفتیم. دیدیم پیرمردی 
روحانی نشســته و جمعی دور ایشــان حلقه زده‏اند. 
رفیقم مرا به حاج‌آقا معرّفی کرد و ایشان با روی گشاده 
تحویلم گرفت. هنگام خداحافظی، حاج‌آقا به من فرمود: 
»داداش‌جون! اگر سختت است، یازده رکعت نمی‏خواهد 
بخوانی؛ پنج رکعتش را بخوان«. من تعجّب کردم؛ چون 
به هیچ‌کس نگفته بودم که دیشب، نماز شب خوانده‏ام. 
خلاصه با همین برخورد حاج‌آقا جذب ایشان شدم و 
ارتباطم با ایشــان شروع شد. بعد از آن، حاج‌آقا چون 
می‏دانست که دوست و رفیق‏های خلافکار دارم، به من 
می‏فرمود: »داداش‌جون! این دوست و رفیق‏هایت را هم 

افراد ذهن‏خوانی  از  بهره‏گیری   

مرحوم آیت‌الله محمدی ری‌شهری
یادنامه آیت‌الله عبدالکریم حق‌شناس- ۱۸

 سیاست خارجی باید 
در اختیار نخبگان باشد

جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- ۱۵۲
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مذهب در کشور بود، برخی از منتقدان 
را به تمســخر واداشــت. بر‌اساس یک 
شــوخی رایج، پاپ در میانه یک بحث 
مذهبی با خانم لــوس )هنگامی که او 
سفیر آمریکا در ایتالیا بود( به او گفت: 
»اما خانم، من هم کاتولیک هستم.« او 
ادعا کرد که آیزنهــاور را متقاعد کرده 
تا در آستانه کارزار انتخاباتی ۱۹۵۲ به 

بگرود. پرسبیترین  آیین 
او  اولیه  زندگینامه‌نویســان  از  یکی 
نوشــت: »هیچ‌چیز، نه منفعت شخصی 
و نه جاه‌طلبی، به اندازه احساس تکلیف 

تحت مالکیتش[ »هدف و مأموریت اصلی« 
خود را شکست کمونیسم در سراسر جهان 
تعریــف کرده بود. »آیا ایــن اعلام جنگ 
خصوصی است؟« او یک‌بار از مدیران تایم 
اینک پرسید »و اگر چنین است، آیا احیاناً 
غیرقانونی و دیوانه‌وار نیست؟ شاید چنین 
باشد، اما ســوابق بسیار خوبی برای اعلام 
جنگ خصوصــی وجود دارد ]که می‌توان 
به آنها تأسی کرد[.1  در هیچ کجا، شباهت 
]او[ با مزدوران جنگ‌هــای صلیبی2 و یا 
ناوگان خصوصی فرانسیس3 دریک، به این 

قدرت ترسیم نشده.

یکی از این جوان‏هایی که با آیت‌الله حق‏شــناس مرتبط بود، می‏گفت: من آدمی بودم که بیشــتر با آدم‏های 
خلافکار و مشــروب‌خور رفاقت داشــتم. در این میان، با یکی از کســانی که با حاج‌آقا ارتباط داشت، رفیق 
شــدم... او همیشه به من سفارش می‏کرد که نماز‌ شــب بخوانم. من خنده‏ام می‏گرفت و پیش خودم می‏گفتم: 
من که خیلی از نمازهای واجبم قضا می‏شــود، حالا نماز شــب بخوانم!؟ امّا او آن‌قدر اصــرار کرد تا بالأخره 
چند‌بار به قصد بیدار شــدن برای نماز شــب، ســاعتم را کوک کردم، امّا موفّق نمی‏شــدم، تا این که یک 
شــب توانستم بیدار شوم و یازده رکعت نافله شــب را با هر زحمتی بود بخوانم. اتفّاقاً فردای آن شب، رفیقم 
گفت: من می‏خواهم پیش آقای حق‏شــناس بروم. می‏آیی برویم؟ قبول کردم و با هم به مســجد امین‌الدوله 
رفتیم... رفیقم مرا به حاج‌آقا معرّفی کرد و ایشــان با روی گشاده تحویلم گرفت. هنگام خداحافظی، حاج‌آقا 
به من فرمود: »داداش‌جون! اگر ســختت اســت، یازده رکعت نمی‏خواهد بخوانی؛ پنــج رکعتش را بخوان«.

در جزیره کیش ابتدای ماه‌آوریل تعیین کرده است. 
به خاشقچی گفتم که من بموقع آنجا خواهم بود.

حمله خرابکاران تروریستی ]مبارزان فلسطینی[ 
به جاده ســاحلی، کنار ماگن مایکل، در 11 مارس 
1978 و »عملیات لیطانی« که در پی آن رخ داد، 
پیچیدگی‌های بیشتری را در گفت‌وگوهای صلح در 
خاورمیانه ایجاد کرد. سفیر اسرائیل در ایران، اوری 
لوبرانی برای رایزنی به اسرائیل آمد و حتی از جنوب 
لبنان بازدید کرد. با بازگشتش به تهران لوبرانی به 
رئیس دفتر دربار، امیرعباس هویدا مراجعه کرد و 
خواســت تا فوراً با شاه ملاقات کند. هویدا ملاقات 
را برای ‌5آوریل 1978]16 فروردین 1357[ تعیین 
کرد. چون که شاه و همسرش تعطیلات کوتاهی را 
در جزیره کیش می‌گذراندند، لوبرانی با هواپیمای 
ویژه به کیش رفت. کنار باند فرماندار جزیره، منصف 
منتظر »سفیر مرواریدها« بود )این اسم رمزی بود 
که در تهران به سفیر اسرائیل داده شده بود(. کاخ 
سلطنتی در انتهای جنوب‌شرقی جزیره قرار داشت 
و در طول کل جاده از فرودگاه تا مقصد، ســربازان 
مسلح ایستاده بودند و بیسیم در دستان‌شان بود. 
تا آنجا که به قصر نزدیک شــدند اقدامات امنیتی 
شدت گرفت. سه کشتی جنگی در منطقه گشت‌زنی 
می‌کردند و یات)قایق تفریحی( سلطنتی هم آنجا 
لنگر انداخته بود. ورودی کاخ چند افســر امنیتی 
ایرانی کنار سربازان گارد شاهنشاهی ایستاده بودند.
گفت‌وگو میان لوبرانی و شاه پیرامون وضعیت 
در جنــوب لبنان پس از عملیات لیطانی و مذاکره 
صلح میان اســرائیل و مصر بود. شــاه بر مواجهه 
رئیس‌جمهور سادات با صلح و عدم وجود دلیل برای 
سوءظن از سوی اسرائیل به ابتکار عمل او تاکید کرد. 
در پایان گفت‌وگو با شاه، لوبرانی از کاخ خارج شد. 
من همراه با دوستم، آل شوییمر و پزشک خصوصی 
خاشقچی، پروفسور موشه مانی به جزیره رسیدیم و 
برای ملاقات با شاه که برای ساعات اولیه صبح روز 

بگین آخرین رهبر اسرائیلی بود که با شاه ملاقات 
کرد. از آن لحظه تمام فکر و ذکر شــاه اطلاعاتی 
بودند که تاج و تختش را حفظ کنند. پروژه »صور« 
رو به اتمام بود که رژیم ]امام[ خمینی بسیاری از 
اسنادی که از سفارت آمریکا در تهران به دست آمده 
بودند را منتشر کرد و این پروژه بلند پروازانه به طور 
عمومی فاش شد.1 آمریکایی‌ها شریک پروژه »صور« 
نبودند و اسرائیل آنها را از تصمیم خود برای توسعه 
جنگ‌افزارهــای جدید با ایران مطلع نکرده بودند. 
کســی که به CIA کمک کرد تا از این ارتباطات 
مخفی که میان اسرائیل و ایران صورت می‌گرفت 
مطلع باشــد، تا آنجا که به نظر می‌رســد شخص 
ارتشــبد طوفانیان بود که پــس از کودتا ]انقلاب 
اســامی[ پناهنده سیاسی در ایالا‌ت‌متحده شد و 
در پایتخت آمریکا، واشنگتن زندگی کرد. وقتی که 
کودتا ]انقلاب[ در تهران گسترش یافت، کارکنان 
سفارت آمریکا و نمایندگان CIA به‌سرعت هزاران 
سند را خرد و نابود کردند. وقتی که حامیان ]امام[ 

حماقت شخصی شاه است. مسئولان برای توسعه این 
مکان میلیون‌ها از خزانه کشور ربودند و این جزیره 
نشان‌دهنده اشتباه و سوءاستفاده رژیم بود. به علاوه، 

این جزیره حاکی از فساد شاه بود.«
در آن زمان شــاه فهمید که جزیره عیش او به 
اسباب زحمت بدل شده و عناصر مخالف از این مکان 
استفاده می‌کنند تا رژیم او را به زمین بزنند و مردم 

بعد در نظر گرفته شده بود، منتظر ماندیم. عدنان 
خاشقچی هم با هواپیمای شخصی‌اش آمد. همان 
شب فرماندار منصف ما را به کازینو دعوت کرد و آنجا 
ساعات طولانی را در کنار شاه، مقامات ارشد نیروهای 
امنیتی ایرانی و میهمانان عالی‌مقام از کشــورهای 
خلیج‌فارس به بازی‌های قمار پرداختیم. در زندگی‌ام 
از کازینوهای بسیاری دیدن کردم اما قمارخانه‌ای 
مثل جزیره کیش هرگز ندیدم. شکوه خیره‌کننده 
و وفور بی‌پایانی داشــت. دو بار در هفته هواپیمای 
ویژه‌ای مملو از هرچیز خوبی از آشپزخانه رستوران 
معروف »ماکسیم« در پاریس به جزیره می‌آمد. این 
کلوب به ســبک داستان هزار و یک شب ساخته و 
طراحی شــده بود و برای هرکسی که از آن بازدید 

می‌کرد تجربه فراموش‌نشدنی را فراهم می‌کرد. 
پانوشت‌ها:

1- م: در اسناد لانه جاسوسی متن کامل مذاکرات 
حسن طوفانیان و عزر وایزمن)وزیر جنگ اسرائیل( 
در تل‌آویو با حضور اوری لوبرانی)ســفیر اسرائیل 
در تهران( و آبراهام بن یوســف مورخ 18 جولای 
1977)27 تیــر 1356( آمده است.)اســناد لانه 
جاسوســی آمریــکا. تهران: مؤسســه مطالعات و 
پژوهش‌های سیاسی، بهار 1386. ج2. ص575( در 
این سند وایزمن از شش سند همکاری میان اسرائیل 
و رژیــم پهلوی نام می‌برد و ضمن ارائه توضیحاتی 
درباره موشک‌ها و هواپیما‌های اسرائیلی، طوفانیان 
را ترغیب به خرید این تســلیحات و همکاری در 
ساخت آن می‌کند. این سند می‌تواند یکی از اسناد 
مورد ادعای یعقوب نیمرودی باشــد. بعدها منابع 
دیگری نیز درباره قرارداد محرمانه تسلیحاتی رژیم 
صهیونیســتی با رژیم پهلوی نوشتند. برای مثال 
بنجامین بیت‌هلحمی)اســتاد دانشگاه حیفا( سال 
1988 از قرارداد مورد اشاره یعقوب نیمرودی خبر 
داد: یکی از پروژه‌های مشــترک ایران و اسرائیل، 
توسعه موشک‌های دوربرد با قابلیت حمل کلاهک 
هسته‌ای بود. این موشک‌ها از تولیدات خود اسرائیل 
بود و تحقیقات مربوط بــه آن از دهه 1950 آغاز 
شــده بود. در بهار 1977 شــیمون پرز، وزیر دفاع 
اســرائیل، در تهران موافقتنامــه محرمانه‌ای برای 
تولید یک موشــک پیشرفته، امضا کرد. ایران باید 
هزینه این طرح را از طریق معادل یک بیلیون دلار 
نفت صادراتی به اســرائیل می‌پرداخت. همچنین 
ایران موظف بود یــک فرودگاه ویژه، یک کارخانه 
مونتاژ، و سایتی برای آزمایش‌های گسترده‌تر فراهم 
می‌ساخت. این پروژه با سقوط شاه به پایان رسید و 
جزئیات آن زمانی آشکار شد که جمهوری اسلامی 
ایران، اسناد مربوط به سفارت اسرائیل را چاپ کرد. 
این اسناد همچنین آشکار کردند که اسرائیل قصد 
داشته نظر ایران را برای پروژه »لاوی« جلب نماید 
که طرحی بلند پروازانه برای تولید جت‌های جنگنده 

مدرن با جدیدترین تکنولوژی تا دهه 1990 بود.
 (The Israeli Connection: Whom Israel
 Arms and Why?. Beit-Hallahmi,
 Benjamin. London: I.B.TAURIS &

Co Ltd, 1988. P.11-12. )
2- م: این نیز یکی دیگر از اظهارات غیرواقعی یعقوب 
نیمرودی است. این کار توسط خود دانشجویان و به 

صورت داوطلبانه انجام گرفت.
3- م: ارتشــبد فریدون جم همســر اول شــمس 
پهلوی)از خواهران شاه( و رئیس ستاد ارتش رژیم 

شاه در فاصله سال‌های 1348 تا 1350.
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تسخیر لانه جاسوسی آمریکا
خمینی بر ساختمان سفارت کنترل پیدا کردند آنها 
در محل پاکت‌های له‌شده و داخل آنها اسناد خرد 
شده‌ای به صورت رشــته رشته شده پیدا کردند، 
یعنی نوارهای کاغــذی باریک که خردکن بیرون 
می‌دهد. افراد اطلاعاتی ایرانی ابتکار عمل نشــان 
دادند. آن‌ها هزار بافنده فرش اســتخدام کردند و 
زنان با پاکت‌ها نشستند2 و طی اقدام زمان‌بری که 

برای اصلاح هموطنانش، لوس را به حرکت 
وا نمی‌داشــت. کارهایــش از روی صدق 
ایمــان و خلوص نیت بود. بر این باور بود 
که خیر و صلاح دیگران را می‌داند، حتی 

اگر دیگران این دیدگاه را نپذیرند«. 
او اصرار داشت که: »ظرفیت و توانایی 
آمریــکا بــه یمن تکیــه قانون اساســی 
کشورمان به خداوند است« و اعتقاد داشت 
که »هیچ ملتی در تاریخ، به جز اســرائیل 
باستان، به این وضوح برای مرحله خاصی 
از هدف ابدی خدا طراحی نشــده است.« 
از نظر لوس، جنگ سرد یک پیکار مقدس 
بود که در آن تایم اینک ]شرکت رسانه‌ای 

ضد‌جاسوسی ارتش اسرائیل- و کپی دیگری را به 
گزارشگر روزنامه‌هاآرتص، یوسی ملمان فرستادم.

اواسط ژانویه 1978 در روزنامه اطلاعات مقاله‌ای 
منتشر شد که حمله تندی علیه مؤسسات مذهبی 
کــرد و در پی افزایش تنش‌های داخلی در ایران و 
شهرهای مختلف، برخوردها میان نیروهای امنیتی 
و دشمنان رژیم گســترش یافت. خشم توده‌های 
مردم، از جمله درباره کلوب‌های تفریحی در تهران، 
پدیدار شد و یکی از روحانیون حامی ]امام[ خمینی 
در آن وقت گفت: »همه ما موافقیم که جزیره کیش 

حالا مایل است از آن خلاص شود.« جم نقل کرد 
که شاه درباره این موضوع با او و ارتشبد طوفانیان 
صحبت کرده و به آنها دســتور داده تا برای جزیره 
مشتری یا شریکی پیدا کنند. برای من مسلم است 
تنها کسی که ممکن بود علاقه‌مند باشد میلیاردر 
ســعودی، عدنان خاشقچی است که او را »عقاب« 
می‌نامنــد. قبل از اینکه موفق بــه ایجاد ارتباط با 
خاشقچی شــوم او با من تماس گرفت و گفت که 
فرماندار جزیره، مهندس محمود منصف قبلًا با وی 
درباره این موضوع صحبت کرده و او ملاقاتی با شاه 

وقتی که کودتا ]انقلاب[ در تهران گسترش یافت، کارکنان سفارت آمریکا 
و نمایندگان CIA به سرعت هزاران سند را خرد و نابود کردند. وقتی که 
حامیان ]امام[ خمینی بر ساختمان سفارت کنترل پیدا کردند آنها در محل 
پاکت‌های له‌شده و داخل آنها اسناد خرد شده‌ای به صورت رشته رشته 
شده پیدا کردند، یعنی نوارهای کاغذی باریک که خردکن بیرون می‌دهد.

ماه‌ها طول کشید نوارهای »ماکارونی]شکل[« را از 
نو به هم وصل کردند و صدها اسناد طبقه‌بندی شده 
نمایندگان CIA را در تهران به حالت اول برگرداندند 
که شامل اسناد مورد بحث در برنامه »صور« می‌شد. 
اسناد در کتابی گردآوری شدند که یک کپی از آن 
به لندن رسید. یک کپی از آن را به آمان- سازمان 

را علیه او تحریک کنند. به همین خاطر مصمم شد 
تا از این مانع رهایی یابد. 

یک روز دوستم، فریدون جم3 با من تماس گرفت 
و گفت: »شاه فهمیده که اشتباهاتی انجام داده است. 
جزیره کیش آسیب بزرگی به او زد. او آنجا بهشتی 
ساخته، صدها میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده و 

بیار این جا تا موعظه‏شان کنم. خدا هم به خاطر این 
کار، یک چیزی توی کاسه تو می‏ریزد!«.2

شکار افراد مستعد به بهانه خرید
آیت‌الله حق‏شــناس معمولاً کوتاه‏ترین مسیر را 
برای رفت‌و‌آمد میان منزل و مسجد انتخاب می‏کرد؛ 
امّا چند روزی بود که از مسیری دورتر می‏رفت و این، 
برای من جای سؤال داشت. ایشان در بین راه، گاهی 
وارد مغازه‏ای می‏شد که لوازم خرّازی می‏فروخت و چند 
جمله‏ای با فروشنده جوان آن صحبت می‏کرد. یک‌بار 
با هم وارد مغازه شــدیم. ایشان رادیوی کوچکی را از 
جیبش در آورد و از فروشنده خواست که دو تا باتری 
به آن بیندازد. فروشــنده جوان، باتری‏ها را انداخت و 
موقع حساب، مبلغی بیش از معمول گرفت. از مغازه 
که بیرون آمدیم، به حاج‌آقا گفتم: متوجّه شــدید که 
باتری‏ها را گران حساب کرد؟ فرمود: »داداش‌جون! اینها 
مهم نیست. من برای او تور پهن کرده‏ام و می‏خواهم 
شکارش کنم!«. با این جواب، تازه متوجّه شدم که چرا 

ایشان مدّتی است مسیر خانه‏اش را دور کرده است.3
نظارت بر رفتار شاگردان و علاقه‏مندان

آیت‌الله حق‏شناس گاهی برای پرهیز دادن از نگاه 
حرام، می‏فرمود: »چشمت نچََرد!«. یک بار، در موقعیّتی، 
به قول ایشان چشمم چرید. وقتی در جلسه ایشان حاضر 
شدم، متوجّه شدم که نگاهش را از من دریغ می‏کند. 
حتّی بعد از جلسه، با این که جلو رفتم، باز هم تحویلم 
نگرفت. نزدیک‏تر رفتم و کنار گوششان گفتم: آقا جان! 
چیزی شده؟ نگاهی کرد و فرمود: »وقتی سر چهارراه 
سیروس، چشمت می‏چرَد، توقّع داری آدم بشوی!؟«.4

***‏
زمانی که به سوئد رفتم، همان اوایل اقامتم، شروع 
به خواندن دعای توسّل و زیارت عاشورا کردم، با همان 
دستوری که آیت‌الله حق‏شناس داده بود.5 بعد از اتمام، 
از سوئد زنگ زدم به منزل حاج‌آقا. به طلبه‏ای که کنار 
حاج‌آقا بود گفتم: به حاج‌آقا سلام مرا برسانید. حاج‌آقا 
هم فرموده بود: »به آقای دکتر سلام برسان و بگو که 
این حال خوشش را حفظ کند!«. حاج‌آقا می‏دانست 

که من آنجا در چه وضعیّتی هستم.6
هدیه دادن کتاب

در سفری که برای نخستین‌بار با آیت‌الله حق‏شناس 
در مشــهد آشنا شدم، یک روز، همراه ایشان به چند 
کتاب‏فروشی معروف مشــهد رفتیم. ایشان تعدادی 
کتاب خرید و از من نیز خواســت که کتابی انتخاب 
کنم تا آن را برایم بخرد. گفتم: »شما خودتان کتابی 
را انتخاب کنید«. ایشان هم ترجمه کتاب الحقائق فی 
محاسن الأخلاق نوشته ملّ محسن فیض کاشانی را 
برایم خرید. گویا این کتاب، آخرین نوشته مرحوم فیض 

است و حاج‌آقا هم به ایشان خیلی ارادت می‏ورزید.7
***‏

در کتابخانه آیت‌الله حق‏شناس، کتاب‏های فراوانی 
بود. یکی از آنها کتاب خودســازی یا تزکیه و تهذیب 

نفس نوشــته مرحوم آیت‌الله امینی بود که چندین 
نســخه از آن را نگهداری می‏کــرد و گاهی آن را به 

دیگران هدیه می‏داد.8
تعیین جایزه برای فهم بهتر روایات

یکی از خاطرات شیرین برای من، گرفتن جایزه 
از آیت‌الله حق‏شــناس بود. یک روز بعد از نماز ظهر 
و عصر، وقتی جمعی از دوســتان در اتاق مخصوص 
ایشان در مسجد خدمتشان بودیم، این بخش از دعای 
امام ســجّاد در دعای ابو‌حمزه ثمالی را قرائت نمود: 

احِل‏َ إليَکَ‏ قَريب‏ُ المَســافَةِ وَ أنکََّ لا تحَجُبُ  »وَ أنَّ الرَّ
عَن خَلقِکَ إلّ أن تحَجُبَهُمُ الأعَمالُ دونکََ«9 و سپس 
فرمود: »هر کس این جمله را بهتر ترجمه کند، جایزه 
دارد«. چند نفر ترجمه‏هایی ارائه دادند و ایشان سکوت 
نمــود. من گفتم: یعنی همین مقدار که قصد کنی و 
به سوی خدا حرکت کنی و اوّلین قدم را که برداری، 
به مقصد می‏رســی. همچنین خدا از بندگان خویش 
در حجاب نیســت، مگر این که آنان با اعمال خوب و 
بدشان، میان خود و خدا حجاب انداخته باشند. ایشان 

پرسید: »داداش‌جون! با اعمال خوبشان؟!«. در پاسخ، 
از فرمایشات خود ایشان که قبلًا شنیده بودم، کمک 
گرفتم و گفتم: بله! اعمال خوب هم ممکن است حجاب 
بیاورد.10 ایشان بدون آنکه این مطلب را نفی کند، تذکّر 
داد: »دیگر باید حواست را جمع کنی!«. منظورش این 
بود که درست است که اعمال خوب هم گاهی حجاب 

می‏شوند، ولی این حرف‏ها در حدّ تو نیست.
پس از این گفت‌وگو، ســخن دیگری در این‌باره 
بیان نشد و ایشان بدون آن که به کسی جایزه بدهد، 

بلند شد و از مســجد خارج شد. ما هم دنبال ایشان 
راه افتادیم تا این که وارد کوچه شــدیم. پیش خودم 
فکر می‏کردم که: پس، جایزه چه شــد؟ احتمالاً هیچ 
کداممان نتوانستیم آن جمله را خوب ترجمه کنیم. به 
هر حال، ناامید از گرفتن جایزه، دنبال ایشان می‏رفتیم 
که ناگهان بر گشــت و دستش را از زیر عبا در آورد و 
چهار یا پنج اسکناس هزار تومانی به من داد که برای 

من خیلی ارزشمند و شیرین بود.11
نوشتن احادیث برای شاگردان

در ایاّمی که نوجوانی چهارده پانزده‌ســاله بودم و 
خدمت آیت‌الله حق‏شناس می‏رسیدم، برای یادداشت 
کردن توصیه‏های ایشان، همیشه دفترچه‏ای همراهم 
بود. در همان ایاّم، ایشان با آن مقام علمی و معنوی‏ای 
که داشت، گاهی متواضعانه قلم را به دست می‏گرفت 
و روایاتی را برای ما می‏نوشــت و از ما می‏پرسید: »از 
این روایت چه فهمیدی؟ برایم توضیح بده«. ایشان دو 
روایت برای من نوشت که دست‏خطّ ایشان را به یادگار 
نگه داشته‏ام: یکی این روایت نورانی از امام صادق بود: 
»مَن تعََلَّمَ العِلمَ وَ عَمِلَ بهِِ وَ عَلَّمَ لِِ، دُعِیَ فی مَلکَوتِ 
ماوات‏ِ عَظيما؛ً‏12 هرکس براى خدا دانش بیاموزد  السَّ
و بـِـدان عمل کند و به دیگــران یاد دهد، در ملکوت 
آسمان‏ها به بزرگى یاد م‏ىشود« و دیگری، این روایت 
منقول از رسول خدا: »مَن عَمِلَ بمِا يعَلمَُ وَرَّثهَ‏ُ الله‏ عِلمَ 
ما لمَ يعَلمَ؛13 هر‌که به آنچه م‏ىداند، عمل کند، خداوند 

آنچه را که نم‏ىداند، به او ارزانى م‏ىدارد«.14
تشویق کودکان با دادن شکلات

منــزل پدری ما، انتهای کوچه امین‌الدوله بود. 
پدرم مقیّــد بود که هر روز، نمــاز صبحش را در 
مســجد امین‌الدوله بخواند. یک روز برای این که 
بموقع مدرســه بروم، کمی پس از اذان صبح بیدار 
شــدم. پدرم را دیدم که آماده رفتن به مسجد بود. 
از ایشــان خواســتم مرا هم با خود ببرد. آن روز، 
من تنها کودک حاضر در مســجد بودم. آن زمان، 
صبح‏ها حدود ده دوازده نفر در نماز جماعت آیت‌الله 
حق‏شناس شرکت می‏کردند. یادم هست که حاج‌آقا 
کمی عقب‏تر می‏ایســتاد تا خانم‏ها هم بتوانند به 
جماعت وصل شــوند. وقتی نماز تمام شد، حاج‌آقا 
بر‌گشت و با جمعیّت خوش‏‌و‌بش کرد. بعد با پدرم 
صحبتی کرد و از من، بابت حضورم در نماز جماعت 
تشکّر کرد. حتّی برای تفقّد، شکلاتی هم به من داد. 
بعدِ آن روز، همیشه سعی می‏کردم وقت نماز صبح، 
در مسجد باشــم. روزهایی هم که خوابم می‏آمد، 
همیــن که از ذهنم می‏گذشــت اگــر امروز نروم، 
حاج‌آقا متوجّه غیبت من می‏شود، به زور خودم را از 
رختخواب جدا می‏کردم و به هر زحمتی بود، خودم 
را به مسجد می‏رساندم. حاج‌آقا در مسجد حواسش 
به همه بچّه‏ها بود. نمی‏گذاشت کسی دست‏ خالی 
برود. در کنار شــکلاتی که بعضی روزها می‏داد، به 
هر‌کدام از بچّه‏ها در حدّ خودشان، سوره قرآنی و یا 
نکته نغزی یاد می‏داد و فردا می‏پرسید. این محبّت 

و برنامه ایشان، مرا پابند مسجد کرد.15
شخصیّت دادن به نوجوانان

آیت‌الله حق‏شــناس توجّه خاصّی بــه نوجوانان 
داشت و آنها را خیلی تحویل می‏گرفت. طوری با آنها 
برخورد می‏کرد و هوایشــان را داشت که انگار رفیق 
صمیمی‏شان بود، تا جایی که ما که بزرگ‌تر بودیم، به 
آنها حسودی‏مان می‏شد. حتّی زمانی حاج‌آقا هر روز 
این بچّه‏های پانزده‌شانزده‌ساله را بین نماز ظهر و عصر 

بلند می‏کرد تا برای مردم حدیث بخوانند.16

دلجویی از کودک مکبّر
منــزل پدری ما در کوچه غریبــان بود و منزل 
آیت‌الله حق‏شناس هم در همان کوچه، نزدیک مسجد 
امین‌الدوله بود. مادرم به مسجد امین‌الدوله می‏رفت 
و با خانم ایشان مراوده داشت. در همان کودکی که 
حدود پنج‌شش‌ساله بودم، وقتی به مسجد می‏رفتم، 
با این که لباس آستین کوتاه و شلوارک می‏پوشیدم، 
به من می‏فرمود: »بیا تکبیر بگو«. چون تکبیر گفتن 
را درســت بلد نبودم، گاه جمله‏های تکبیر را اشتباه 
یا جابه‏جا می‏گفتم، برای همین، برخی از نمازگزاران 
اعتراض می‏کردند. من هم که بچّه بودم، قهر کردم؛ 
امّا ایشان بزرگواری کرد و به منزل ما آمد و مرا راضی 

کرد که دوباره به مسجد بروم.17
حمایت از نوجوانان برای تکبیر گفتن

در گذشته تکبیرگوی نمازها، بیشتر بزرگسالان 
بودند و مکبّر مسجد امین‌الدوله هم آقایی به نام حسین 
اسفندیاری بود. یک روز، ایشان مریض شد و نیامد. 
من که قبلًا تکبیر را تمرین کرده و به‏‌خوبی بلد شده 
بودم، فرصت را غنیمت شمردم و رفتم جلو نشستم. 
آن زمان، تقریباً نهُ سال داشتم. یکی از بزرگ‏ترها که 
دید من برای تکبیر گفتن نشسته‏ام، بالای سرم آمد 
و در حالی که دستم را می‏کشید تا بلندم کند، گفت: 
»این کار، بچّه‏بازی نیست!«. در همین حال، حاج‌آقا 
مشــغول اقامه ‏گفتن بود. وقتی که به آخر رسید، بر 
گشت به آن آقا فرمود: »چرا شما دخالت کردی؟ بگذار 
بچّــه تکبیرش را بگوید«. آن آقا تأیید حاج‌آقا را که 
دیــد، آمد از من عذرخواهی کرد و من آن روز برای 
اوّلین‌بار، تکبیر نماز را گفتم. حمایت آن روز حاج‌آقا، 
دل‏گرمی و انگیزه دوچندانی برای حضورم در مسجد 
ایجاد کرد، طوری که یک روز هم غیبت نمی‏کردم. 
حتّی روزهای جمعه که معمولاً خانه یکی از بستگان 
دعــوت بودیم، من و پــدرم می‏ماندیم و تکبیر نماز 
ظهر و عصر را می‏گفتم، بعد سوار اتوبوس می‏شدیم 
و می‏رفتیم. کم‏‌کــم با تدبیر حاج‌آقا، بچّه‏های دیگر 
هم تکبیر می‏گفتنــد. من معتقدم حاج‌آقا بچّه‏ها را 

دانه‌به‏‌دانه آنجا جمع کرد.18
پانوشت‌ها:

1- به نقل از آقای علی قره‏گوزلو.   2- به نقل از دکتر 
جواد محمّدی.   3- به نقل از حجّت‌الاســام سیّد 
محمّد یوسفی.   4- به نقل از آقای عبّاس صفری.   
5- ر.‌ک: ص ۳۰۲، پانوشــت ۴ و ص ۳۲۶ )زیارت 
و دعای ســفارش شده(.   6- به نقل از دکتر جواد 
محمّدی.   7- به نقل از حجّت‌الاسلام سیّد محمّد 
یوســفی.   8- به نقل از حجّت‌الاسلام غلامحسن 
بخشــی.   9- »آنکه به سوى تو کوچ کرده، راهش 
بس نزدیک است و تو، خویشتن را از آفریده‏هایت 
در حجاب قرار نداده‏ای، جز آن که کارهاى آنان، تو 
را از آنان می‏پوشاند« )مصباح المتهجّد: ص ۵۸۳،  
ح ۶۹۱(.   10- اعمــال نیکو، گاه عُجب می‏آوردند 
و به فرموده امیر مؤمنان)ع( مانع رشــد می‏شوند: 
»الإعجابُ يمَنَعُ الازدياد؛ خودپسندى، مانع پیشرفت 
و کمال است« )نهج‌البلاغه: حکمت ۱۶۷(.   11- به 
نقل از حجّت‌الاسلام احمد قالیباف.   12- الکافی: 
ج ۱، ص ۳۵، ح ۶.   13- الفصــول المختــاره: ص 
۱۰۷.   14- به نقل از حجّت‌الاســام غلامحسن 
بخشی.   15- به نقل از آقای محمّد‌مصلح حیدرزاده.   
16- به نقل از آقای محمّد جعفری.   17- به نقل 
از آقای رضا مطلّبی کاشانی.   18- به نقل از آقای 

محمّد‌مصلح حیدرزاده.


